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  چکیده
مصوب در حکومتي است که از دیدگاه  ۀسو نقض قانون یا مقرر از یک» نافرمانی مدنی«

ه های حقانیت است و از سوي دیگر اعتراضي است ب نافرمان مدني برخوردار از پایه
ای و مبتني بر  اساس روش کتابخانهرو بر تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفي پیش ناصوابي
های فقهي معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن  تحلیل

ي ، با دیگر مفاهیم فقهي متقارب تفاوت ماهوي و مرز»نافرماني مدني«است که اولاً 
حق بر «و » معروف و نهي از منکر امربه«، »حجیت قطع« ۀادلاساس روشن دارد؛ ثانیاً بر

است. ثالثاً حکم اولي نافرماني مدني جزء » جواز«، حکم اولي نافرماني مدني »تراضاع
عدم «تغییر به   قابل» اختلال نظام«ای چون  احکامي است که با عروض عناوین ثانویه

د خسارت براثر نافرماني مدني، در صورت ورو» ضمان«است؛ رابعاً طبق عمومات » جواز
  خسارت زننده را باید ضامن دانست.
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  مقدمه
آید که شهروندان  شمار می ) یکی از مفاهیم جدید بهCivil Disobedienceنافرمانی مدنی (
آمیز به بیان اعتراض خویش نسبت به اقدامات  ستفاده از آن به نحو مسالمتیک جامعه با ا

های قانوني با استفاده از  کنند؛ اقدامي که پس از ناامیدی آنان از طي راه حکومت اقدام می
علاوه بر دانش فقه، در برخي علوم » نافرماني مدني« ۀشود. مسئل شکنی انجام می قانون

بررسی است؛ اما در نوشتار حاضر هدف نگارنده صرفاً  ز قابلدیگر مانند حقوق عمومي نی
تواند معطوف به  بررسي موضوع از بعد نخست است. بررسي فقهي نافرماني مدني نیز می

گونه که از عنوان این نوشتار  بررسي مسئله در حکومت حقاني یا غیر حقاني باشد و همان
. مقصود از حکومت حقاني در این پیداست، واکاوي مسئله در حکومت حقاني مقصود است

 )4، دوگان( تحقیق حکومتي است که از دیدگاه جامعه از حق فرمانروایي برخوردار باشد 
به قدرت رسیدن زمامداران با اعتقاد همه یا اکثریت افراد  ۀکه این امر ناشي از تطابق نحو

  )245 (ابوالحمد، صحیح بر مسند قدرت نشستن است. ۀ در نحو
  

  حقیقپیشینه ت
 های پژوهشاما  ،نیست سابقه بینافرماني مدني امري  ۀتحقیق در زمین هرچند
 ها آنو میان  اند بودهمعطوف به واکاوي مسئله از منظرهاي غیرفقهي  غالباً، شده انجام

د رکه موا اند پرداختهکه به بررسي مسئله از نظرگاه فقه  شوند میاندك مواردي نیز یافت 
  نماید: از تحقیقات پیشین متمایز میزیر، پژوهش حاضر را 

اول: متمرکز بودن بحث در بررسي مسئله در حکومت حقاني از منظر فقه؛ دوم: 
 ۀارائ علاوه برسابق؛  های پژوهشبرخي مستندات فقهي مغفول در  کارگیری بهنوآوري در 

ني تبییني جدید از برخي مستندات فقهي ناظر به مسئله؛ سوم: حصر اقسام نافرماني مد
که در  سابقه در تحقیقات است؛ چرا ها که امري بي حکم اولي آن ۀو بررسي جداگان

تحقیقات ارزشمند پیشین، به مباني مبحث و بررسي اصل مسئله بدون ورود به جزئیات 
و فروع آن اکتفا شده است؛ چهارم: جامعیت بحث فقهی به دلیل بررسي مستقل هر یک 

  حکم وضعي.از احکام تکلیفي اولي، ثانوي و 
  

  مرز نافرماني مدني از برخي عناوین فقهي متقارب
نافرماني مدني در حکومت حقاني بر » حکم شناسي«هرچند غرض از تحقیق حاضر، 
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است، لذا » موضوع«همواره متأخر از » حکم« ۀآنجاکه رتب اما از؛ اساس فقه شیعه است
نماید. این امر اولاً يشناسي آن ضروري متبیین مفهوم مذکور پیش از ورود به حکم 

لحاظ مفهومی و حکمی روشن  فقهي متقارب از عناوینتفاوت نافرماني مدني را با سایر 
شناسي حکم نافرماني مدني که ناشي از خلط مد اشتباه در سنخاکند و ثانیاً از پیش می

 کند. بنابراین ابتدا اصطلاحات فقهي است جلوگیري می گفته پیشمفهومي آن با مفاهیم 
گردند و در آخر نیز واکاوي مفهوم ذیلاً در حد نیاز مرور مي» نافرماني مدني«قریب به 

  گذشت.ي از دیدگان خوانندة گرامي خواهدنافرماني مدن
  
  . بغي1

» کردن، فساد و قصد فساد ستم«در حالت مصدري به معناي » بغي« ۀمادمعنای لغوی: 
که متعدي  مذکور درصورتی ۀدانست. ماد »تجاوز از حد«توان آمده است و اصل آن را مي

متعدي گردد، » علي«بنفسه استعمال شود، به معناي طلب کردن است و اگر با حرف جرّ 
است؛ » جمع مکسر)بغاة (مفرد) و باغي («بوده و اسم فاعل آن » کردن ستم«به معناي 

ستاي لازم، به معناي تلاش در را صورت بهمذکور در صورت استعمال  ۀهمچنین ماد
  )4/453، الفراهیدي(  .فساد و خروج از حق است

در اصطلاحات فقهی به معنای خروج از اطاعت امام و » بغی«معنای اصطلاحی: 
که  گونه هماند شواطلاق می» اهل بغی«جنگ و ستیز با اوست؛ به این دسته از افراد، 

  شوند.خوانده می» اهل عدل«قدمان در تبعیت از امام ثابت
توان تعریفی به شمار آورد که موردپذیرش تمام فقها را مي» بغی«کور از تعریف مذ

هرچند که در بیان تعاریف خویش از بغي  )4/109(هاشمی شاهرودی،   ،است قرارگرفته
شود. نسبت به استعمال برخی از قیدها در تعریف اختلافي میان آنان مشاهده مي

توسط برخی از فقهای  شده ارائهاز تعاریف  توان در این مجال به برخیعنوان نمونه می به
  د:کراختصار اشاره  شیعه و هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت به

بر امام  خروج )21/323، نجفي( السلام؛ فقهای امامیه: خروج بر امام عادل علیه. 1
(مشکینی اردبیلی، مصطلحات الفقه و معظم   ؛معصوم یا منصوب خاص یا عام وی

   )110، ةیموضوعال نهیعناو
  )4/261(ابن عابدین،   ؛فقهای حنفیه: خروج ناحق بر امام حق. 2
 برداری فرمانفقهای مالکی: کشتار بر اساس تأویل و خروج بر امام یا خودداری از . 3
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  )238(ابن جزي الکلبي،   ؛مانند پرداخت زکات ،از او یا امتناع از اداء حق واجب
 ؛و جنگ و ستیز با وی - عادل یا غیر عادل –امام  فقهای حنبلی: خروج از طاعت. 4 

  )160- 158/ 6، یالحنبل ی(البهوت 
فقهاي شافعي: مخالفت با امام عادل به دلیل خروج از طاعت او با امتناع از اداء . 5

  )10/50(النووي،   .واجب به او یا غیر آن
احکام  ست ازبایوجوب جهاد با اهل بغي را مي»: بغي«احکام فقهي مربوط به 

 ۀسور 9 ۀکه مستند به آی )4/110(هاشمی شاهرودی،  شمار آورد  اتفاقي میان فقها به
حجرات است. مقابله با اهل بغي از چنان اهمیتي برخوردار است که برخي از فقها تأخیر 
در رفتن به جهاد با آنان را پس از اعلان جهاد توسط امام، جزء گناهان کبیره برشمرده 

 ذکر شایان) 325/ 21، نجفي(  .اندرا همانند فرار از جهاد با مشرکین دانستهو فرار از آن 
است که هرچند میان فقها نسبت به وجوب جهاد با اهل بغي، اختلافي نیست و در 

اما در  ،نیز میان آنان وحدت دیدگاه وجود دارد» بغي«خصوص برخي شرایط تحقق 
 نکـ:عنوان نمونه  نظر وجود دارد. (بهخصوص برخي دیگر از شرایط، میان فقها اختلاف

 ؛9/407حلی، ؛ 12/6القرافي،   ؛ 7/265طوسی، ؛ ال322-21/321، نجفي  ؛ 10/52النووي، 
                 .)13/102الماوردي، 

  
  . محاربه2

روشن شدن مرز  برایاست که » محاربه«عنوان » نافرمانی مدنی«دومین عنوان نزدیک به 
  .شود میر ادامه واکاوی آن با موضوع تحقیق د

است. لغت شناسان » حرب« ۀاز ریش »مفاعلة«مصدر باب » محاربه«معناي لغوي: 
 اند. کردهرا نبرد و کارزار و متضاد با مفهوم صلح و آشتی معرفي » محاربه«معناي 

به دلیل مشهور بودن معناي واژه در زبان فارسي و وضوح آن، به   )1/410زبیدی، ال( 
  شود. معناي لغوي اکتفا میهمین میزان 

 ها آنرا شامل اعمالي دانست که طي » محاربه«توان عنوان ميمعناي اصطلاحي: 
، نجفي(  .فاعل یا فاعلان با کشیدن یا حمل اسلحه قصد ترساندن مردم را داشته باشند

مسلحانه بودن، شرطی است که فقها بالاجماع آن را شرط اشاره باید کرد که  )41/564
                ).371-10/369 دیگران، و القحطاني  ؛ 5/45طوسی، ال( دانند.  نوان میتحقق ع

مجازات را براي محارب،  قرآن کریم چهار نوع»: محاربه«احکام فقهي مربوط به 
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البته در اینکه موارد مذکور آیا به نحو کرده است که  مقرر ةمائد ۀسور 33 ۀدر آی
  )9/460(انصاری،   .اختلاف وجود دارد تخییر هستند یا ترتیب میان فقها

  
  في الأرض افساد. 3
است که در این قسمت » نافرمانی مدنی«آخرین عنوان نزدیک به » افساد فی الأرض«

  .شود می یبررس
و به معنای » فسد« ۀاز ریش» إفعال«مصدر باب » افساد«ازلحاظ لغوی، : معنای لغوی

  )8/288عباد،  (بن  .ن استکرد اصلاحتباه کردن در برابر 
در آیاتی چند از » فی الأرض افساد«: عنوان معنای اصطلاحی و حکم فقهي

. میان اندیشمندان مسلمان در 33-32 /ةقرآن کریم آمده است؛ مانند سوره مائد
وجود دارد: برخی  صورت بدیندر کلام الهی اختلافی » افساد في الأرض«خصوص معنای 

بلکه از باب عطف بیان و توضیحي براي » محاربه«را نه معنایی مستقل از » افساد«
- 7/552 القرطبي،  ؛ 342/ 10: م 2012(القحطاني و دیگران،   ؛اند قلمداد کرده» محاربه«

در مقابل، برخی دیگر از فقها عطف  )111، مقالات فقهیةهاشمی شاهرودی،   ؛ 553
اند که این ن از این دانستهرا نشا ۀسورة مائد 32 ۀدر آی» أو«به وسیلة » نفسٍ«بر » فسادٍ«

 است. در مورد معناي اصطلاحي مورد» محاربه«عنوان مستقل است که کیفر آن همانند 
. هرگونه عمل سوئي که به تشخیص 1است:  شده ارائهنظر، دو تعریف مغایر به نحو زیر 

(ایروانی،  لحاظ عرفي صحیح باشد.  حاکم اسلامي، صدق عنوان مذکور بر آن عمل از
ای از اعمال و رفتارها است که جامعة انساني را از وضعیت . مجموعه2 )2/811-814

 (هاشمی شاهرودی،  .نمایندطبیعي خود که زیست توأم با امنیت و ثبات است خارج مي
      )111-108 ،ۀمقالات فقهی

  
  . نافرماني مدني4

معناي عدم به » نافرماني« ۀنافرماني مدني ترکیبي است وصفي و متشکل از دو واژ
» نافرمانی مدنی«مفهوم ». متمدنانه«و » شهروندی«به معنای » مدنی«اطاعت از حکومت و 

» نافرمانی مدنی«با عناوین مذکور در بندهای پیشین داراي تباین مفهومي است؛ چراکه 
بودن آن و نه نشانه گرفتن اصل نظام سیاسی، با مفهوم به دلیل متوجه قوانین و مقررات 

 ۀو به دلیل اندیش» محاربه«آمیز بودن آن، با مفهوم ه دلیل مسالمت، ب»بغی«
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به » نافرمانی مدنی«مباین است؛ نتیجه آنکه » افساد فی الأرض«طلبانه، با مفهوم  اصلاح
د و شونیز نمی ها آنیک از عناوین مذکور، محکوم به حکم جهت عدم اندراج تحت هیچ

ر داد. برای نافرمانی مدنی تعاریف متعددی حکم آن را جداگانه باید موردبررسی قرا
جان «پرداز نافرمانی مدنی را  ترین نظریه توان مهم می )14 ،یاکبررک: ( .است شده ارائه
آمیز،  حرکتی علنی، مسالمت«دانست. رالز نافرمانی مدنی را  )John Rawls( »رالز

ه  معمولاً با انگیزۀ داند، ک ، اقدام سیاسی خلاف قانونی میحال نیمندانه و باا وجدان
 ;Rawls. 321( ».گیرد های حکومت انجام می گذاری ایجاد تغییر در قانون یا سیاست

Milligan.175 (نسبت دادگر طراحی شده، که در بیشتر مواقع  بهای  نظریۀ او برای جامعه
) Ibid. 319(دهد.  عدالتی رخ می در آن، مواردی از نقص جدی بی ولیسامان است،  هب

نقض «ریف است، از عناصری مانند اترین تع کاملرسد از به نظر میف او، که  تعری
غیر خشن «، »آشکار و عمومی بودن«، »عمل سیاسی بودن«، »قانون ۀآگاهانه و عامدان

  )547. (رالز، شده است تشکیل» همراه بودن با پذیرش مجازات«، و »بودن
تعریف کرد:   گونه اینتوان آن را  یبا توجه به تعاریف گوناگون از دیدگاه نگارنده، م

 ماتیاني نبودن تصمحق بهاز تصمیمات دولتي باهدف اعتراض  آمیز مسالمت یچیسرپ«
  )22-16فر و همکاران،  (مهدی ».قانوني های راهصادره پس از طي 

  
  واکاوي فقهي نافرماني مدني

از جهت دیگري نیز نافرماني مدني علاوه بر تباین مفهومي با دیگر عناوین معروف فقهي، 
با آنان متفاوت است و آن موجود نبودن اصطلاح نافرماني مدني در متون دینی به دلیل 

 ۀگانجدید بودن آن است. در مطلب پیشین، ملاحظه شد که حکم هر یک از عناوین سه
 - نمایدانگاری میبنابر دیدگاهی که آن را مستقلاً جرم -  بغی، محاربه و افساد فی الأرض

جعل حکم کرده  ها آنصریح در منابع دینی ذکر شده و شارع مقدس برای  ورتص به
که در منابع دینی عنوان  چرا ؛وضعیت کمی متفاوت است» نافرمانی مدنی«اما در ؛ است

این امر نیز به دلیل آن  .یا مترادف دیگری برای آن ذکر نشده است» العصیان المدنی«
ها پس از عصر نزول و حضور معصومین شدن اصطلاح مذکور، قرناست که جعل 

میلادي در  19نخست قرن  ۀالسلام بوده و خواستگاه آن را باید در اواخر نیمعلیهم
             )Haniff Hassan.9(  ) دانست.Henry David Thoreauثورو (اقدامات هنري دیوید 

وقایع و افعال نافرماني مدني با دیگر مفاهیم و نیز خالی نبودن  های تفاوتبراساس 



  481  ی در حکومت حقانيمدن یفقهي نافرمان واکاوي

شناسی مکلفین از حکم شرعی که مستلزم تعیین حکم مسئله است، باید گفت که سنخ
» ماهیت«امری است لازم و ممکن که از رهگذر توجه به » نافرمانی مدنی«حکم فقهی 

بایست تعیین  رسد و نتیجۀ آن میبه سرانجام می - نه با جستجوی عین اصطلاح - عمل 
ثانویه و نیز حکم وضعي نافرماني مدني در حکومت حقاني باشد. احکام تکلیفي اولیه و 

هاي مقبول در فقه شیعه است؛  واکاوي فقهي صورت گرفته در نوشتار حاضر، بر پایة استدلال
البته این بدان معنا نیست که راقم سطور از بررسي منابع فقهي اهل سنت در این خصوص 

ها را خارج از دو صورت ذیل نیافت، از نقل  آنغفلت ورزیده است؛ بلکه پس از بررسي، چون 
صورت مشترك در فقه اهل  ها خودداري کرد: صورت اول مستنداتي بودند که به و بررسي آن

عنوان  ؛ بهاند قرارگرفتههاي فقهي براي مسئله مورداستفاده  سنت و فقه شیعه در استدلال
 در زمرة چنین مواردي دانست. را» معروف و نهي از منکر امربه«توان تمسک به  نمونه می

هایی  صورت دوم نیز استدلال )العصیان المدني، لجوارنة و القادرينمونه نکـ: ا عنوان به( 
هستند » فاقد حجیتّ«از منظر فقه شیعه  که» مصالح مرسله«ای مانند  هستند که به ادله

  )Haniff Hassan. Civil disobedience in Islam نکـ:( کنند.  استناد می
  

  . مستندات حکم اولی نافرمانی مدنی3
شده شود، حکم شرعی جعلنیز یاد می» حکم واقعی اولی«که از آن به » حکم اولی«مقصود از 

برای افعال مکلفین به لحاظ ذات عمل در حالت طبیعی است، بدون آنکه امور عارضی که 
(حسینی، گیرند.  ممکن است گاهی پدید آیند و همراه با آن عمل شوند موردتوجه قرار

عنوان نمونه، در حالت  به )124، مشکینی اردبیلی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها  ؛ 157
وجوب است، اما حالات عارضی مانند مورد تهدید » روزه گرفتن در ماه رمضان«اولی، حکم 
اند. با این حیات شخص در صورت روزه گرفتن، در حکم مذکور لحاظ نشده قرار گرفتن

نافرمانی » حکم اولی«ضیح اکنون در پي پاسخ بدین پرسش هستیم که ازلحاظ فقهی، تو
یابی به حکم اولي نافرماني مدني  ها براي دست توان به آن ای که می ذیلاً ادله  مدنی چیست؟

گیرند و در بخش چهارم مقاله پس از بیان اقسام  تمسک کرد ابتدا موردبررسی قرار می
                 ر قسم براساس ادلۀ ذیل بیان خواهد شد.نافرماني مدني، حکم ه

  
 . حجیت قطع1- 3
ترین مباحث علم اصول فقه است که ریشه و مبناي سایر یکی از بنیادین» حجیت قطع«
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» قطع«بر این امر اتفاق دارند که  انیاصولشود.  ادله مانند ظنون معتبر نیز به آن ختم می
عمل به  ۀنتیج .)3/139(خراسانی،  تواند عمل نماید حجت بوده و انسان بر اساس آن می

از تصمیمات ناصواب دولت است. بنابراین  نکردن تیتبعحجت مذکور در محل بحث، 
از یقین  به ناصوابي تصمیم مقامات  بر خواستهاقدام شخصي که نافرماني مدني وي 

اقدامي بر اساس  بایست یابد، می دولتي است و آن را خلاف شرع، عدالت و امثال آن  می
طریقي و -ارزیابي شود. در مطلب سابق نیز تفاوتي بین دو قسم قطع » حجت شرعي«

اند در  کرده درستی تصریح بهگونه که برخي از اصولیان  همانوجود ندارد؛ زیرا  -موضوعي
، هستند)گونه  اینتمام یا حداقل غالب موارد که در محل بحث نیز (» قطع طریقي«موارد 

چراکه اگر شارع از عمل ، ستینمقدس نیز مجاز به منع از عمل بر اساس آن  حتي شارع
(انصاری،   ،براي مکلف خواهد شد» تناقض«کردن طبق آن نهي کند این امر مستلزم 

خواهد بود که  موظفنیز با حصول یقین، شخص » قطع موضوعي«و در موارد  )1/31
توان  اختصار می دو قسم مذکور بهمطابق آن عمل نماید. براي توضیح بیشتر در خصوص 

نماز هنگام  ۀکند مانند اقام که شارع مقدس نسبت به یک فعل، امر می گفت هنگامی
که مکلف  نماید، مانند منع از خوردن شراب، درصورتی زوال آفتاب یا از چیزي نهي می

شارع بایست متناسب با حکم  کند، می قطع به زوال آفتاب یا شراب  بودن مایعي پیدا می
های پیشین که  به آن عمل مبادرت کند یا از آن اجتناب نماید. در تکالیفي مانند مثال

حکم بر خود موضوع (خمر و زوال آفتاب) بار شده است و قطع پیدا کردن به آن توسط 
» طریق«صرفاً راه و » قطع مکلف«شارع بیان نشده و جزء موضوع به شمار نرفته است، 

که هرگاه حاصل شود، شخص به تکلیف خود لازم است مطابق براي احراز تکلیف است 
عنوان جزء  با امر یا نهي شارع عمل نماید. اما اگر شارع در ضمن تکلیف، قطع را به

جای  شود؛ مثلاً شارع به اطلاق می» قطع موضوعي«موضوع به شمار آورد، به آن قطع، 
آنچه یقین به شراب «اید: گونه جعل حکم نم این» نوشیدن خمر حرام است«آنکه بگوید 

گونه که پیداست در این فرض دیگر  همان». بودنش پیدا کنید، نوشیدنش حرام است
ز تکلیف می  شود. امارات سبب حکم به حرمت نبوده و صرفاً قطع است که سبب تنجّ

  )245(حسینی،  
بر این اساس، در صورت یقین به ناصوابي یک تصمیم، چه اینکه از موارد غیرشرعی 

اشد که تمام موارد آن از مصادیق قطع طریقي هستند و چه آنکه از امور شرعي باشد ب
که ممکن است از مصادیق قطع طریقي یا موضوعي باشد، نافرمان مدني به دلیل حجتي 
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(قطع) که براي وي حاصل شده است مجاز است از تبعیت کردن از آن تصمیم ناصواب 
گیرندگان در شیوة نادرست  شته باشد که تصمیمامتناع نماید و از این رهگذر امید دا

  اتخاذي خود تجدیدنظر نمایند.
  
 معروف و نهي از منکر . امربه2- 3

توان به آن براي یافتن حکم فقهي نافرماني مدني تمسک  ای که می یکی دیگر از ادله
توان یکي از  هستند. دلیل مذکور را می» معروف و نهي از منکر امربه« ۀنمود، ادل

موجب آن، عمل نافرماني در برخي  ترین دلایل فقهي نافرماني مدني دانست که به نروش
 ۀواجب خواهد بود. مراجعه به ادل -معروف و نهي از منکر وجود شرایط امربه - از حالات 

 ۀآن است که فریضة مذکور منحصر به یک شیو ۀمعروف و نهي از منکر نشان دهند امربه
ا از عدم رضایت قلبي تا کارزار با ستمکار شامل شود؛ این خاص نبوده و مراتب مختلفي ر

معروف و  تر یکي از مصادیق  امربه صورت روشن شود که نافرماني مدني را به امر سبب می
که اعتراض مذکور، محدود به شیوة خاصي مانند  نهي از منکر به حساب آوریم چرا

  اعتراض زباني نیست.
معروف و نهي از منکر، شامل نافرماني  سوی امربه بر این اساس، تمام ادلة منادي به

معروف و نهي از منکر را  مدني نیز شده و با فراهم بودن شرایط همان حکم فقهي امربه
داراست. از سوي دیگر و جدا از عالم تکلیف، باید توجه داشت که تمام آثار تکویني 

شده  ها اشاره وایات به آنمعروف و نهي از منکر که در ر مترتب بر امتثال یا ترك امربه
عنوان  عنوان یکي از مصادیق آن مترتب خواهد بود. به است، بر نافرماني مدني نیز به

یا «شده است، توجه نمود:   السلام نقل توان به روایت ذیل که از امام رضا علیه می نمونه
ما مسلط نمایید یا اینکه شروران بر ش کنید و از منکر نهي می آنکه به معروف امر می

اگر نیکان شما دست به دعا شوند، دعایشان مستجاب نخواهد  صورت نیاگردند؛ در  می
ستمکاران بر جامعه  مسلط شدنبر اساس روایت مذکور،  )16/118(حر عاملی،  ». شد

 طور همانمعروف و نهي از منکر ذکر شده است؛  یکي از آثاري است که براي ترك امربه
سیاسي که از  ۀآن در جامع شدن نهینهادسترش ستم و شود، منع گ که ملاحظه می

توجه  معروف و نهي از منکر مورد آید، در امربه اهداف نافرماني مدني به شمار می
دور داشت که خداوند متعال، امت مسلمان را به  ازنظرقرارگرفته است. در آخر نباید 

شما بهترین «دانسته است: ها  معروف و نهي از منکر، برترین امت امربه ۀفریض ۀسبب اقام
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دهید و از کار ناپسند  مردم پدیدار شدید: به کار پسندیده فرمان می یکه برا ودیدبامتی 
بر این اساس نافرماني مدني را همواره باید با توجه به این  )110عمران/ (آل». دارید بازمی

ست که امت را از نظارت دروني امت اسلامي بر خود نگری ۀامر، با دیدگاه مثبت و به مثاب
نتیجه آنکه کند.  ممکن است با آن مواجه شود، محافظت می اناًیاحهایی که  لغزش
از  -از جمله نافرماني مدني - معروف و نهي از منکر با مصادیق متعددي که دارد امربه

صورت بالفعل  اسلامي جلوگیري کرده و آن را به ۀاستمرار و استقرار انحراف در جامع
  کند. می» ها بهترین امت«ان عنو متصف به

  
 حق بر اعتراض. 3- 3

خداوند دوست «نساء تمسک نمود:  ۀسور 148 ۀبه آی توان میبرای جواز نافرمانی مدنی 
 شده واقعکه مورد ستم  یکس  آنمگر  ،را اظهار کند ها بدیبا سخنان خود  یندارد کس

براي حکم عام تشویق  کریمه، ۀخداوند در این آی»  .باشد، خداوند شنوا و دانا است
کند و آن  دیگران و گفتار پسندیده، استثنائي ذکر می های بدیبندگان به بازگو نکردن 
 کردن بتیغتوانند با  است. در این صورت اشخاص می شدن واقعدر وضعیت مورد ستم 

وي، به اعتراض پرداخته و از این رهگذر جهت احقاق حق  های ستماز ظالم و بازگویي 
  )4/183 ،اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها (مکارم شیرازی،  .نمایندام خویش اقد

–عنوان یکي از مصادیق آیه  به» نافرماني مدني«توان آیه را دالّ بر جواز  بنابراین می
حق «، قرآن کریم دیگر عبارت بهبه شمار آورد.  - در صورت تحقق ستم ها بدیجواز اظهار 

کرده است تا از رهگذر آن، با علنی کردن ظلم روا را براي مظلوم شناسایي » اعتراض
 باز پسشده و توجه دادن افکار عمومي به آن، ستم را از خویش دور کرده و حق خود را 

دیني مدنظر قرار دهیم،  های آموزهگیرد. اگر استدلال مذکور را در کنار برخي دیگر از  
اعمال به » تکلیف«و آن  آید میاعتراض به دست  بودن حق بهبالاتر از صرف  ای نتیجه
ستم،  رخدادهنگام  السلام علیهم بیت اهلحق مزبور است. توضیح آنکه در روایات  کردن

امام  مثال عنوان به؛ اند قرارگرفتهبرخي دیگر از افراد نیز مورد نکوهش » ظالم«در کنار 
م راضي به او بلکه شخصي که به آن ظل کننده کمکظالم و  تنها نه السلام علیهصادق 

بر این اساس سکوت و عدم  )4/30(کلینی،   .نماید عنوان شریک معرفي می است را نیز به
سبب » رضایت به ظلم«اعتراض با فرض تمکن از آن، به دلیل اندراج تحت عنوان 

تکلیف براي افراد شناسایي  ۀشود که واکنش به ستم و اعتراض به آن را به مثاب می
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 ۀفراتر از یک حق که اعمالش جایز است به شمار آوریم. خلاصه آنکه از آی نماییم و آن را
توان جواز نافرماني مدني و نیز لزوم آن را پس از جمع با سایر ادلة فقهي  نساء می ۀسور 148

نماید که استدلال به دلیل مذکور  استفاده کرد. البته ذکر این نکته در پایان نیز ضروري می
 بر خواستهافرماني مدني منوط به آن است که تمام اقسام نافرماني مدني را براي تمام اقسام ن

از ظلم و در اعتراض به آن بدانیم؛ اما اگر در تمام موارد نافرماني مدني، اعتراض را لزوماً علیه 
ظلم و ستم به شمار نیاوریم، آنگاه استدلال به دلیل حاضر صرفاً در مواردي صحیح خواهد 

  ي بر اساس ظلم محقق شده باشد.بود که نافرمان
  

  ها اقسام نافرماني مدني و حکم اولي آن -4
معروف و نهي از  امربه«، و »حق بر اعتراض«، »حجیت قطع«پیشین، یعني  ۀبراساس ادل

از منظر فقه، جواز است؛ » نافرماني مدني«آمد که حکم اولي  این نتیجه به دست» منکر
تر شدن  ق مختلفي ممکن است تحقق یابد، برای روشناما ازآنجاکه نافرماني مدني از طر

صورت مستقل موردبررسی  مسئله، ذیلاً هر یک از فروع مختلف آن ذکر و حکم هریک به
شوند، بر اساس تقسیم  ذکر است اقسامي که در ادامه ذکر می گیرد. شایان قرار می

است. توضیح » دنيتصمیم مورد تخلف توسط نافرمان م«معیار  ۀبر پای» نافرماني مدني«
این است: اعتراض شخص در نافرمانی  لیذهای بیشتر در خصوص منشأ تقسیم حالت

مدنی هرچند برانگیخته از تصمیم خاصي است که مقامات حکومت در قالب سیاست، 
گونه نیست که نافرمان مدنی  است؛ اما این اتخاذشدهها  نامه یا امثال آنقانون، آیین

را برگزیند و در  تراض خویش، صرفاً عدم تمکین از آن تصمیم خاصهمواره برای ابراز اع
اصطلاح از نافرماني مستقیم استفاده کند؛ بلکه ممکن است در اعتراض به یک سیاست 

مشروعیت آن را  بسا چهابلاغی دولت، از اجرای یکی دیگر از قوانین سر باز زند که 
پور و متقي،  (تقی را ترجیح دهد. میستقرمیغدیگر نافرماني  عبارت داند و به خدشه می بی

های مختلفي براي نافرماني مدني به شرح ذیل  توان صورتبر این اساس می )260-261
  ها را براي سرپیچي برگزینند: برشمرد که نافرمانان مدني ممکن است هر یک از آن قالب

  
  سرپیچي از تصمیم ناصواب (نافرماني مستقیم). 4-1

 ها آنگانه که بر اساس  سه ی ادلهکه  در این فرض، جواز است چراحکم نافرماني مدني 
شود بر نافرماني مستقیم قابل تطبیق هستند و در این  حکم جواز نافرماني استفاده می



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و پنجمفقه و مبانی حقوق اسلامی، سال     486

  مزبور نیاز نیست. ۀبر ادل زائدخصوص توضیحي 
  
  سرپیچي از دیگر قوانین و مقررات دولتی (نافرماني غیرمستقیم). 4-2

جای نافرمانی از آن تصمیم که به اعتقاد  ی از سایر قوانین و مقررات بهانتخاب سرپیچ
  تواند معلول یکی از دلایل ذیل باشد:نافرمان مدنی ناصواب است، می

بیند،  . نافرمان مدنی که خود را قادر به سرپیچی از تصمیم ناصواب نمی1- 4-2
- رسیدن به هدف خویش سرباززدن از اجرای دیگر تصمیمات دولتي را به مثابة مقدمة 

گزیند؛ بنابراین اگر سرپیچی  برمی - اتخاذشدهبازنگری حکومت در تصمیم ناصواب 
  مذکور از دیدگاه نافرمانان مدني:

دولت در تصمیم ناصواب باشد،  تجدیدنظر برای» منحصره ۀمقدم. «1-1- 4-2
است پیشین بوده و حکم آن همانند نافرماني مستقیم، جواز  ۀپنجگان ۀمشمول ادل

چراکه مشمول همان ادله است با این تفاوت اندك که ترتیب انطباق ادله بر آن از باب 
  المقدمه است. مقدمه و ذي

باشد یعني نافرمانان مدني ضمن ناگزیر بودن از » غیر منحصره ۀمقدم. «1-2- 4-2
انتخاب نافرماني غیرمستقیم، خود را بین گزینش موارد متعددي از تصمیمات صحیح 

، در رسانند مینافرمانان را به هدف  ها آنهمه  که نحوی به یابند میت دولتي،  مخیر مقاما
  این صورت:

ترجیحي ازلحاظ  گونه هیچالف. اگر شخص، بین موارد مختلف پیش روي خود، 
مصادیق واجب «کارآمدي یا پیامدهاي گوناگون ملاحظه نکند، در این صورت نظیر 

 ات مختلف را براي سرپیچي اختیار کنند.توانند یکي از تصمیم می» تخییري
 ها آنب. اگر شخص، بین موارد مختلف، از حیث کارایي یا پیامدهاي مترتب بر 

را براي  ای گزینه، »اهم و مهم« ۀتفاوت مشاهده کند، در این فرض با استفاده از قاعد
برخوردار است؛  تری کماختیار نماید که از پیامدهاي منفي  بایست میسرپیچي 

را باید ترجیح دهد که علاوه بر برخورداري از ملاك بیشتر بودن  ای گزینه دیگر عبارت به
  ز داراي ترجیح باشد.ین عرض هممصلحت بر مفسده، گزینش آن نسبت به سایر موارد 

که خود را قادر به سرپیچي از تصمیم ناصواب  حال درعین. نافرمان مدني 2- 4-2
آن مسیر را جهت ابراز اعتراض ترجیح  کردن یط حال این بایابد،  (نافرماني مستقیم) می

تواند ناشي از علل  د. دلیل این تصمیم میکن نداده و نافرماني غیرمستقیم را اختیار می
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مانند اینکه شخص، نافرمانی مدني مستقیم از تصمیم مورد اعتراض را از  ؛مختلفي باشد
یابد؛ بنابراین  خود نمی ۀم ناعادلانالزام دولت به تغییر و اصلاح تصمی برایقدرت کافي 

رسد حکم این  گزیند. به نظر مي رسیدن به هدف خویش برمی برایدیگري را  ۀوي گزین
- 2(صورت  ؛فرض همانند فرضي است که شخص، توان نافرماني از تصمیم ناصواب ندارد

ت چراکه هدف از نافرماني مدني، اصلاح و برقراري حق و عدالت است و این غای )2-1
داشته و سرپیچي از دستورات، صرفاً از جنبة » موضوعیت«است که در این میان 

برخوردارند؛ لذاست که اگر نافرماني مستقیم به دلایل مختلف از رساندن » طریقیت«
است و نافرمانان  ثمر بیشخص به سرمنزل مقصود ناتوان باشد، استفاده از آن بیهوده و 

  نافرماني غیرمستقیم هستند.مدني ناگزیر از جایگزیني آن با 
(نافرماني مستقیم) » ناصواب«. نافرمان مدنی خود را بین سرپیچی از تصمیم 3- 2-2

دولت (نافرماني غیرمستقیم)، مخیر یافته و طی کردن هر » صواب« های تصمیمو دیگر 
  بیند. در این صورت دو فرض ذیل متصور هستند:دو مسیر را موصل به مقصود می

ر بین دو قسم نافرماني مستقیم و غیرمستقیم، از حیث کارایي و پیامد . اگ3-1- 2-2
ترجیحي وجود نداشته باشد، شخص، صرفاً مجاز به نافرماني از تصمیم ناصواب و اختیار 

تخلف از یک قاعده و تصمیم ناصحیح ممکن  که یمادامنافرماني مستقیم است؛ زیرا 
سید. بله اگر تصمیم دیگري که عزم است نوبت به سرپیچي از تصمیم صحیح نخواهد ر

بر نقض آن است، خارج از محدودة اوامر و نواهي شرعي باشد و نقض آن خالي از مفسدة 
ملزمه است، شاید بتوان جواز هریک از دو قسم نافرماني مستقیم و غیرمستقیم را در 
 این فرض جایز دانست مخصوصاً اگر نافرماني غیرمستقیم همراه با برخي ترجیحات

رساندن باشد. البته این نتیجه زماني صحیح خواهد بود که  جهیبه نتمانند سرعت در 
قائل به این نباشیم که اطاعت از مقررات صواب حکومت حقاني، شرعاً لازم است حتي 
در مواردي که در حیطة مباحات به معناي اعم وضع شده باشند. بر این اساس در فرض 

شروع نبوده و نافرماني مدني منحصر در گونه مستقیم موردنظر، نافرماني غیرمستقیم م
  آن خواهد بود.

. اگر بین دو قسم نافرماني تفاوت در کارایي وجود داشته باشد، در این 3-2- 2-2
است. توضیح اینکه تفاوت بین  دو قسمصورت حکم مسئله جواز گزینش هر یک از 

لت زیر نیست: الف. ترجیح، نافرماني مستقیم و غیرمستقیم در فرض بحث خارج از دو حا
با نافرماني مستقیم باشد. در این صورت حکم مسئله روشن است و مستند به ادله جواز 
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خواهد بود و خالي از جهت مبهم است. ب. ترجیح، با نافرماني غیرمستقیم باشد. در این 
ل غرض«صورت چون طبعاً ترجیح مذکور به نحوي نیست که بتوان آن را تنها راه   »محصّ

  تر نیز گذشت جواز نافرماني غیرمستقیم دشوار خواهد بود.  که پیش گونه آندانست، لذا 
  

  کم ثانوی نافرمانی مدنی. ح5 
مقصود از حکم ثانوی، حکمی است که توسط شارع مقدس برای افعال، نه به لحاظ 

 اضطرار، ضرر،حالات و عوارضی مانند  قرار دادنحالت اولیه و طبیعی بلکه با مدنظر 
ه ، عسر و حرج،یاضرار به دیگر عارض شوند جعل شده  اناًیاحو غیره که ممکن است  تقیّ

 ؛ 5/507 ،السلام علیهم تیب اهلفرهنگ فقه مطابق مذهب  ،(هاشمی شاهرودی  .است
در این بخش از نوشتار، تلاش بر آن است که حکم    ) 507-503: 1380 شیرازی، مکارم 

د. البته نگارنده شوعارض شدن عناوین ثانویه بررسي فقهي نافرماني مدني در صورت 
 توجهی قابلنتیجه تخصیص حجم  قصد واکاوی فقهی عناوین ثانویه به نحو مستقل و در

لذا روش بحث در  طلبد. میچراکه بحث از آن مجال دیگری  ؛از پژوهش به آن را ندارد
 صورت بهرماني مدني این قسمت بدین ترتیب است که رابطة تمام عناوین مذکور با ناف

؛ توضیح بیشتر آنکه، گیرد میدرنتیجه موردتوجه قرار  ها آنمتمرکز به دلیل اشتراك 
موقت  صورت بهعناوین ثانویه در این مطلب با یکدیگر مشترك هستند که حکم اولیه را 

بنابراین  .کنند موافق مقتضاي خود می عمل کردنکنار گذاشته و مکلف را ملزم به 
مدني که در حالت طبیعي و اولیه، داراي حکم جواز است، هنگام عروض نافرماني 

محکوم به حرمت  ها آنو امثال » اضرار به غیر«، »ضرر«، »اختلال نظام«عناویني چون 
نافرماني مدني،  که توجه آن است که شاید بتوان ادعا کرد ۀشایست ۀ. اما مسئلگردد می

یکي از عناوین ثانویه باشد؛ چراکه سرپیچي ممکن است در بسیاري از موارد، منطبق با 
از قوانین و مقررات، ممکن است همراه با اخلال در نظم عمومي شود؛ یا اینکه نافرمان 

توان وضعیت را  مدني و یا دیگران را متحمل ضررهاي مختلف کند. بر این اساس می
          د:کرتوصیف  گونه اینطبق مراحل تحقق 

اتخاذ برخي تصمیمات، از معیار عدالت و حق تبعیت نخست: حکومت با  ۀمرحل
دوم: نافرمان مدني پس از طي طرق  ۀده است. مرحلکرافراد تعدي  به حقوقنکرده و 

اما  ؛مطلوب، قصد سرپیچي از قوانین و مقررات را دارد ۀقانوني و به دست نیاوردن نتیج
یابد.  ر یا اضرار به غیر میچون اختلال نظام، ضر ای ثانویهگاهي آن را مقارن با عناوین 
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کند و  حال پرسش این است که در چنین وضعیتي نافرماني مدني چه سرنوشتي پیدا می
؟ به یابند میرا براي ابراز اعتراض  آمیز مسالمتاز این راه  مندی بهرهاشخاص آیا امکان 

اوین انطباق عن مجرد بهمطلق و  صورت بهحکم به ممنوعیت نافرماني مدني  رسد مینظر 
از حق مزبور به نحو همیشگي  مندی بهرهآن، عدم امکان  ۀثانویه، امري است که نتیج

ي توسط دولت و عدم امکان احقاق افتیگسترش شود و ایجاد فضایي امن براي  ن تعدّ
خواهد شد؛ اما از سوي دیگر این پرسش  آمیز مسالمت های راهحق توسط ستمدیدگان از 

ناوین ثانویه و ابقاء حکم اولي جواز در محل بحث آیا از مطرح است که رویگرداني از ع
دو  بایست میمحملي شرعي برخوردار است؟ براي رسیدن به پاسخ تفصیلي و دقیق، 

  قرار داد. موردتوجهمطلب ذیل 
 یک کدامروشن شود حکم اولي نافرماني مدني (جواز)، جزء  بایست میمطلب نخست: 

عناوین ثانویه؛ مانند  ۀبه واسط رییتغ قابل ریغة از دو قسم ذیل است؟ أ. احکام اولی
عدالت. ب. احکام اولیة تغییرپذیر به واسطة عناوین ثانویه؛ مانند روزه و بسیاري دیگر از 

  احکام فقهي.
گانه پیشین است و این ادله  که حکم اولي نافرماني مدني، مستفاد از ادلة سه آنجا از

ند، بنابراین نافرماني مدني نیز تغییر قابلثانوي جزء احکامي هستند که با عروض عنوان 
و حکم اولي آن با عناوین ثانویه تغییرپذیر است؛  آید میجزء همین قسم به شمار 

  دانست. تغییر غیر قابلبنابراین در قدم نخست نباید حکم جواز نافرماني مدني را امري 
ام اولیه است. احک ۀمطلب دوم: توجه به کیفیت حکومت عناوین ثانویه بر ادل

به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حکومت عناوین ثانویه بر  بایست می دیگر عبارت به
همواره به مثابة » اختلال نظام«آیا  مثال عنوان بهاحکام اولیه، حکومتي همیشگي است؟ 

و حکم ثانوي متناسب با  شود میکه مانع از فعلیت احکام اولیه  رود میمانعي به شمار 
به  دیگري است؟ به نحوکند؟ یا اینکه وضعیت  را جایگزین حکم اولي موضوع میخود 

براي جریان  العلة رسد پاسخ پرسش مذکور منفي بوده و عناوین ثانویه، تمام نظر مي
را باید جزء علل ناقصه و در حد مقتضي دانست که به  ها آنحکم ثانوي نیستند؛ بلکه 

. دلیل شوند میم اولي و جانشیني حکم ثانوي فرض عدم مانع، مستلزم کنار رفتن حک
در برابر  آرایی صفدر مقام رویارویي و  السلام علیهم بیت اهل ۀاین سخن در سیر

است که باوجود صدق برخي عناوین ثانوي مانند اختلال  ملاحظه قابلمنحرفین از حق، 
. دانستند میزم در نظم و امثال آن، استقرار عدالت و جلوگیري از انحراف را همچنان لا
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با عسر، ضرر به  ها آنکه طبیعت » جهاد«علاوه بر این توجه به برخي احکام شرعي مانند 
نفس و امثال آن آمیخته است، نشان از آن دارد که شارع مقدس، عناوین مذکور را به مثابة 

ها سبب کنار گذاشتن دیگر احکام شود و الا  عناویني به شمار نیاورده است که وجود آن
تغییرپذیري «های بالا یعني:  کرد. با توجه به گزاره احکام اولي مانند وجوب جهاد را جعل نمی

عدم حکومت  عناوین ثانویه بر احکام «و » حکم اولي نافرماني مدني با عروض عناوین ثانویه
بایست به این مهم  شود که شخص همواره می این نتیجه حاصل می» اولیه به نحو مطلق

ی وي در مسئله، ترجیح را با مصلحت سنجکه حاصل کسر و انکسار و برآیند توجه نماید 
گونه که  یابد؛ همان یک از دو طرف إعمال حق بر نافرماني مدني یا خودداري از آن  مي کدام

گونه بوده و گاهي مصلحت غالب را با رویارویي با ستم  السلام نیز این بیت علیهم اهل ۀدر سیر
  دیدند. گاهي در خودداري از آن می رواشده در حق خویش و

  
  حکم وضعي نافرماني مدني. 6

پس از تبیین حکم تکلیفي اولي و ثانوي نافرماني مدني در حکومت حقاني، در این 
حکم وضعي عنواني عام در برابر  پردازیم. بخش از نوشتار به بررسي حکم وضعي آن مي

صحت، بطلان،  مانندمقدس  حکم تکلیفي است که شامل بسیاري از امور جعلي شارع
از  )122، (مشکینی اردبیلی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها .علیت و ضمان است

و بررسی است،  بحث قابل» نافرماني مدني«میان احکام وضعي مختلف، آنچه در خصوص 
است زیرا نافرماني مدني به دلیل ماهیتی که دارد، ممکن است » ضمان«حکم وضعی 
د. از این نوع شوناخواسته  صورت بهبه تضییع حقوق برخي اشخاص ولو  احیاناً منجر

که در آن، ذمة شخص  شود مییاد » ضمان قهري«ضمان در اصطلاحات فقهي با عنوان 
. شود میمشغول مانند اتلاف مال اشخاص  یقهر یبه اسبابنه به سبب تعهد بلکه 

دلیل این  )5/168 ،السلام معلیه بیت اهل(هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب  
ن أتلَفَ  مالَ«فقهي معروف  ۀنوع ضمان مستند به قاعد ن مَ هُ ضامِ وَ لَ هُ یرِ فَ است که » الغَ

کند: هر کس مال (اعم از عین و منفعت) دیگري را تلف نماید، ضامن  بدین امر حکم می
) باید الاتلافالضمان ب ۀ(قاعد مورداشارهبر اساس قاعدة  )6/46 همان،( .آن خواهد بود

گفت که اگر در خلال عمل مزبور، اضراري به غیر وارد شود، شخص ضامن خواهد بود 
لحاظ حکم تکلیفي، مجاز به نافرماني مدني باشد چه آنکه مجاز به  چه آنکه شخص از

  آن نباشد زیرا عمومیت دلیل ضمان شامل هر دو صورت است.



  491  ی در حکومت حقانيمدن یفقهي نافرمان واکاوي

  گیری نتیجه
ضمن تباین » نافرماني مدني«طالب به دست آمد که از خلال مطالب نوشتار حاضر این م

مفهومي با دیگر مفاهیم فقهي نزدیک مانند بغي، محاربه و افساد في الأرض، حکمي 
  دارای حکم اولی جواز است. ها آن برخلافکاملاً مغایر با آنان نیز دارد و 

ل همواره حاص بایست میآن با احکام ثانویه نیز روشن شد که  ۀدر خصوص رابط
و بر اساس آن نسبت به اقدام یا خودداري از نافرماني  قرار دادهی را معیار مصلحت سنج

  شود. گیری تصمیممدني 
از سوي دیگر نیز ازلحاظ حکم وضعی بیان گردید که حکم جواز نافرماني مدني مانع 

  شود. حقوق دیگران نمی کردن عیضااز حکم به ضمان نافرمانان مدنی در صورت 
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